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  حافظ و هويت فرهنگي ايران
  *  صابر امامي

  چكيده
پـردازد و   به بررسي هويت فرهنگي ايـران در قالـب اشـعار حـافظ مـي      اين مقاله
هاي فرهنگي و نمودهاي آن در  حافظ به تقابلاثبات اين مطلب است كه  درصدد

 ،جام جـم  ،پير مغان چونتركيباتي  .اي داشته است خود، توجه ويژهزبان و عصر 
هـاي  ريشـه ... و مانويت و شادي و مضامين برگرفته از شاهنامه، چون ننگ و نـام 

از اسـلام   پـس لام و ايـران  را در ايران پيش از اساين اشعار اي تاريخي و اسطوره
هاي فرهنـگ ايرانـي اسـلامي در    نشانهو ها جلوهسپس به بررسي . دهد نشان مي

ها، تلاش حافظ را در ي اين نشانهداراهاي و با تحليل بيت يمپرداز شعر حافظ مي
اسـلامي كـه موجـب اسـتحكام مرزهـاي        -هويت ايراني بااين مفاهيم  ميانپيوند 

  .كنيم بيان مي، شده استر ميان مردم ايران اي دجغرافيايي تازه
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  مقدمه
هـا، اعتقـادات، هنرهـا،     اي است كه در برگيرنـده دانسـتني   فرهنگ، مجموعه پيچيده

سـيله انسـان بـه عنـوان     اخلاقيات، قوانين، عادات و هرگونه توانايي ديگري است كه به و
  ).47: 1380 ،آشوري(عضو جامعه كسب شده است 

هـايي بـا    ن، انسـان اطبيعي است در فلات ايران قبل از هجـوم سـيل آسـاي مهـاجر    
ايـن سـؤال هميشـه ذهـن جسـتجوگر      . كردنـد  ها و اعتقادات خاص زنـدگي مـي   انديشه

انـان ناخوانـده چگونـه    انگيزد كه مردم بومي فلات ايـران بـا مهم   مي محققان امروز را بر
چندان از چگونگي اين تأثير  ،اند؟ تاريخ اختلاط كرده اند و تا چه حد بر هم تأثير گذارده

اي آثـار و   پاره. دهد يي هر چند كم رنگ، به دست ميها دارد، اما نشانه و تأثر پرده برنمي
ن آريـايي،  تـرين خـدايان ايـرا    تـرين و ابتـدايي   بيانگر اين است كه يكي از قـديم  ،شواهد

آسمان در مقام يكي از خـدايان بـزرگ ايرانيـان قبـل از زرتشـت،      . بوده است» آسمان«
رفته است  دروغ در پيشگاه او بزرگ ترين گناه به شمار مي كهخدايي بوده رحيم و جبار 

  ).38: 1326،معين(
از ارواح . ورارواح زيان آور و ارواح سـودآ  :اند ها به انواع ارواح معتقد بوده بعلاوه آريايي

رضـايت   ساختنكردند، اما هيچ گاه درصدد فراهم  ها را لعنت مي مضر متنفر بودند و آن
هاي مختلف غضب ايشان را بـه   آمدند تا با قرباني دادن، اوراد و عبادت ها برنمي خاطر آن

  ).36: همان(رحمت تبديل كنند 
خـداي پيمـان، مالـك     ،مهر. يا مهر است »ميتره«يكي ديگر از خدايان ايران باستان 

چيـزي از نظـر او   . هاي وسيع، نگهبان خستگي ناپذير و حامي درسـتكاران اسـت   چراگاه
  ).40 :همان( .چشم روز و خورشيد غروب ناپذير است» ميتره«پنهان نمي ماند زيرا 

مؤمنان به مهر بر اين باور بودنـد كـه مهـر در هيئـت جـواني بـا كلاهـي مخروطـي         
كشد و از خون گاو به هر  او گاوي را مي. بينند چوپانان او را مي شود و دركوهي ظاهر مي

با توجه به اين كه گاو سمبل آفرينش و نشـانه  . رويد گياه مي ،شود دشتي كه پاشيده مي
خيزي و باروري را به ارمغـان   بينيم كه مهر براي ايرانيان، رويش، حاصل رويش است، مي

  ).229: 1373 ،بيات(آورد  مي
جا  يشينه است كه به نيايش خورشيد در شاهنامه نيز اشاره شده است؛ آنبا همين پ

  :دهد كه ويشتاسب در نوبهار بلخ اين عبادت را انجام مي
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ــه آغــاز چــون داشــتند ــتند   كــه گيتــي ب ــوار بگذاش ــا خ ــه م ــدر ب ــه اي  ك
ــه نيــك اختــري  ــه ســر آمــد ب ــدآوري  چگون ــه روز كنــ ــان همــ  برايشــ

 )132-133بيت ،4: 137،بهين نامه(   
اين آيـين  . ا آيين مغان نيز اشاره كرديپرستي  هاي آريايي، بايد به آتش ينئاز ديگر آ

پرستي كه آب و هـوا و آتـش و    ي آتش گري است، آييني است بر پايه كه غير از زرتشتي
ز دفـن مردگـان   شناسد و به ايـن دليـل ا   آلودن آن را جايز نمي دانسته،خاك را مقدس 

  .آلايد كند؛ چرا كه معتقد است مرده نجس است و خاك را مي اجتناب مي
ين اهرمن را به عنوان يك نيروي مستقل قبول دارد و البته در اين زمان مغ به ئاين آ

استفاده » خادم«به معناي» مغ«ي  رود و بعدها در اوستا از واژه معناي جادوگر به كار مي
  ).102 :1326 ،معين(شود  مي

ي  آيين زرتشتي، آييني بر پايه. گري از اديان فراگير ايران قبل از اسلام است زرتشتي
كـردن   زرتشت با شـراب خـواري و قربـاني   . ي پاك، گفتار پاك و كردار پاك است انديشه

زرتشت به جهان آخرت و سنجش اعمال باور دارد و ) 106: همان(حيوانات مخالف است 
گويد كسـاني كـه از پـل     ن توحيدي به پل صراط معتقد است و ميمانند بسياري از اديا

رونـد و كسـاني كـه ميـزان      به جهنم مي ،كنند گذرند، به بهشت و آنها كه سقوط مي مي
: همـان (روند  يعني دنيايي آرام، فرو مي» همستكان«كند در  گناه و ثواب آنها برابري مي

  ).109و 108
جهـانگرد چينـي   » هوان تانگ«. م، دين بوداستيكي ديگر از اديان ايران قبل از اسلا

گويد در بلخ بيش از صـد معبـد بـودايي     ي سامانيان، ايران را ديده است، مي كه در دوره
خنـگ بـت و   «و  -انـد  كه برمكيان متـولي آن بـوده   -»نوبهار بلخ«وجود دارد؛ هم چنين 

ف و بلـوهر كـه   كه عنصري داستان آن را به شعر در آورده است، كتاب بوذاس» سرخ بت
ي شـيوع ايـن انديشـه در     باشـد، در ادب فارسـي، نشـانه    صورتي از سرگذشت بـودا مـي  

  ).169 :1362 ،زرين كوب(ي آن روز است  جامعه
ماني در قرن سوم . هاي ديني مسلط ايران قديم، ظهور دين ماني است از ديگر پديده

هـا و   ز اديـان و انديشـه  ديـن او تلفيقـي ا  . ميلادي در يكي از روستاهاي بابـل زاده شـد  
اخـلاق و سـلوك و از    ،ثنويت، از بودا ،هاي فكري عصر اوست؛ چنان كه از زرتشت مكتب

را بـا تعـاليمي از مسـيحيت در هـم      هـا  كند و اين ها، معرفت و بينش را اخذ مي گنوسي
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عنصـر  در جهـان بينـي او، دنيـا بـين دو     . ريـزد  آميزد و انديشه و دين خود را پي مي مي
سـپس  . بلعد كند و تمام آن را مي ظلمت به نور حمله مي. و نور تقسيم شده استظلمت 

ي نـور و   اينـك بشـر در آميـزه   . شود كه ستارگان و مـاه هسـتند   هايي از نور رها مي تكه
هاي سخت و توانفرسا، نور را از ظلمت تن رهايي  ظلمت باقي مانده است و بايد با رياضت

شدند و صديقان در  تقسيم مي» سماعين«و » صديقان«پيروانش به . بخشد و نجات دهد
. كشـتند  رفتند كه حس و شهوت جنسي را در خـويش مـي   رياضت تا بدان حد پيش مي

ي  اين آيين به دليل روحيه شديد صوفي گري و اعراض از دنيا، به شدت در ميـان عامـه  
طرفداران و  -زيستند بهره بودند و دور از رفاه مي ترين امكانات زندگي بي كه از كم -مردم

حامياني يافته بود، به همين دليل موبدان را بـر آن داشـت تـا در مقابـل او بـا قاطعيـت       
  .بايستند

آيـين  . و آيـين مـزدك اشـاره كـرد    » زروانيان«توان به  هاي ايرانيان مي از ديگر آيين
و مزدك، حركتي اصلاح طلبانه در مذهب و به تبع آن در اجتماع بود كه به وسيله خسـر 

  ).170-181 :همان(پرويز با يك قتل عام وحشتناك مهار شد 
اواخر سلطنت ساسانيان، اسـلام و تفكـر توحيـدي     در در چنين فضاي آشفته فكري

طواف كعبـه بـه نيـايش    . با ظهور اسلام، مغ و هيربد به فراموشي سپرده شد. ظهور كرد
ترين خـدمات را در   د و بزرگايرانيان، اسلام را از جان و دل پذيرفتن. خورشيد پايان داد

ها، به ويژه از روزگار حاكميت  اما پس از نخستين سال .طول تاريخ به آيين اسلام كردند
را نگـران   اوامويان، حوادث و مسايلي رخ داد كه روح هر مسلمان آزاده اي را مي آزرد و 

) ع(از آل علـي  ها به جانبداري  ها و بي عدالتي ايرانيان در برابر همه ي عصبيت. مي كرد
  .پرداختند ،و خونخواهي آنان كه نخستين قربانيان دفاع از قرآن بودند

ي دوم شروع شـد و در قيـام مختـار     حركت اجتماعي و نظامي ايرانيان با قتل خليفه
اي كه اطراف مختار را موالي فارس زبان، چنان فراگرفته بودند كه در  ادامه يافت، به گونه

تا آن جا كه يكي از علل شكست مختار، ترس . گفت بي سخن نمياردوگاه او كسي به عر
  ).358 :همان(بزرگان عرب از ضد عرب بودن اين نهضت بود 

دينـان و   اين حركت با خونخواهي ابومسلم دنبال شد و پس از گـذر از جريـان خـرم   
 -در كنار اين حركـت نظـامي  . علمان، هم زمان با قيام بردگان، به صفاريان پيوست سرخ

 ياسي كارهاي فرهنگي شـعوبيه چـه در ترجمـه و نگهـداري متـون پهلـوي و چـه در       س
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  ).140-228 :1374 ،محمدي(گذاري شعر و نثرجديد عربي قابل توجه است  بنيان
اين گونه است كـه جـدال روح ايرانـي در آشـتي دادن اسـاطير ملـي، احساسـات و        

و خمـي را آغـاز كـرد كـه بـا      ي جديد، راه دراز و پـر پـيچ    باورهاي بومي خود با انديشه
  .شاهنامه شروع شد و با حافظ خاتمه يافت

  
  روش كار

. هاي بحث كنـوني، حـائز اهميـت اسـت     معرفي شخصيت علمي حافظ به عنوان پايه
جامعه، موقعيت تاريخي و جغرافيايي عصر خود و جايگاه  احافظ انساني متفكر است كه ب

و معنوي خود را مرحله به مرحلـه، بـا    سير علمي. به خوبي آشناست اش علمي و معنوي
او قـرآن را در  . درس و بحث و تفكر و استدلال و استنباط و تلاش پيگير ادامه مي دهـد 

با كشاف زمخشري كه . خواند و انسي عميق با اين كتاب دارد چهارده روايت از حفظ مي
  : علمي در حوزه بلاغت و صنايع ادبي قرآن است، آشنايي كامل دارد يكتاب

ــعار و راه صــحراگير ــر اش ــواه دفت   است  كشافوقت مدرسه و بحث كشفچه  بخ
 )31 :1362حافظ، (   

  :چنان كه كاتب اولين مقدمه ي ديوان حافظ به صراحت اذعان مي دارد
ي كشـاف و مفتـاح و    محافظت درس قرآن و ملازمت شغل تعليم سلطان و تحشيه«

ين عرب از جمع اشتات وصيل قوانين ادب و تجسيس دواي مطالع و مصباح و تح مطالعه
   .)140: 1354 ،همايون فرخ(» غزلياتش مانع آمدي

ي بحتـري و آثـار ادبـي     ي ابوتمام، حماسه حافظ با اغاني ابوالفرج، حماسه ،به تحقيق
. ابوفراس و ابونواس و ابوالعلاء معري و كتاب مواقف قاضـي عضـد آشـنايي داشـته اسـت     

هاي متعـدد   كتابي كلامي است كه رنگي از فلسفه دارد و علاوه بر آن، اشارهكتاب اخير، 
بعـلاوه  . دهد كه او با تعقل فلسفي و فقهي عميقاً انس داشته است ديوان حافظ نشان مي

) 278: 1384، زريـن كـوب  .(حافظ با كتاب عميق طوالع الانوار بيضاوي آشنا بوده اسـت 
او . نشمندي اهل تحقيق و بحث و كشف بوده استدهد كه حافظ دا ها همه نشان مي اين

ي شـاعري   با روح تجسس و تحقيق و قريحه ي علوم فلسفي، كلامي، فقهي در كنار همه
هاي ايراني و با ديوان شاعران ايراني، از گذشـته تـا زمـان خـودش      با تاريخ ايران، انديشه

  .آشنا بوده است
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ي قـوي علمـي و معنـوي،    هـا  ايهبـا دسـتم   يچنين انسان وارسته و دانشمند مسلماً
هـا بـه خلـق     هنرمند و شاعري معمار باشد كه بـا مهندسـي واژه   يبايسته است كه خالق

در  بايد توجه داشته باشيم كـه . ترين پديده هنري همه دوران شاعري دست يازد باشكوه
هاي شاعرانه سر وكار نداريم و به طور يقين هر  ها و تساهل با شوخيشعر چنين شاعري 

اي، نيتـي و هـدفي در ذهـن گوينـده      صوير و ايهام و تشبيه و حرف و كلمه، بايد زمينهت
با چنـين دقـت و شـناختي از    . داشته باشد تا اجازه ي حضور در بيت و جمله، پيدا كند

  .كنيم حافظ، شواهد شعري او را بررسي مي
اد و پيش از اين دانشمندان و اديبـان و اسـتادان ديگـري بـه حضـور اسـطوره و نم ـ      

اند، اما بايد توجه داشـت   از شاعران و نويسندگان ديگر در شعر حافظ اشاره كرده اقتباس
  .كه پرداختن به اين شواهد در اين مقاله، از زاويه ديد ديگري اتفاق افتاده است

ايم با نشان دادن روح ايراني و هويت ملـي در شـعر حـافظ،     ما در اين مقاله كوشيده
امل هويت ملي و اسلامي و پيونـد آن دو را بـه عنـوان دو مؤلفـه     هنرمندي وي را در تع

  :اصلي هويت ايران نشان دهيم
  

  هاي فرهنگي توجه حافظ به تقابل. 1
هاسـت و در ايـن    قبل از هرچيز بايد توجه داشته باشيم كه ذهن حافظ پـر از تقابـل  

بـه عنـوان   گـان  بيگانغيـر ايرانيـان و   و به ) پارسيان( ها به عنوان پارسي ايرانيانميان به 
  .ها عنايت دارد تازي

از اين تقابل موجود در ذهنش  ،همراه با صراحت ،سرشار از ايهام و او در بيتي رندانه
  :دارد پرده برمي

 پارسايان مددي تا خوش و آسـان بـروم    تازيان را غم احوال گـران بـاران نيسـت
 )247 :1362حافظ، (   

بنـدي، يعنـي    ر بيتي ديگر به صراحت از توجه به اين تقسيماين در حالي است كه د
  :گويد سخن ميگويان، در برابر ديگران،  پارسي

ــدان پارســا را   خوبان پارسـي گـو بخشـندگان عمرنـد ــده بشــارت رن  ســاقي ب
 )5: همان(       

ي اين دوبيت به درستي معلوم مي شود كه ذهن تيز و هوشـيار حـافظ بـا     با مقايسه
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ها به  يك از اين واژه ي پارسي و پارسا و قدرت انتقال ذهن از هر ز شباهت كلمهاستفاده ا
در  359را در غـزل  ) هـا  در معناي ايهامي پارسي(ي دوم، به راحتي پارسايان  معناي واژه

  .دهد برابر تازيان قرار مي
اين معنا هنگامي مؤكد مي شود كه حافظ بلافاصله در غزلي ديگر با همان مضمون و 

از مفهوم و آرزوي يك رفتن سـخن  ) 360و 359توجه شود به شروع هر دو غزل (يف رد
گـر از ايـن منـزل    «: و در غـزل بعـدي  » خرّم آن روز كزين منزل ويران بروم«: گويد مي

  :گويد مي» ويران به سوي خانه روم
 ناكسم گر به شكايت سـوي بيگانـه روم    آشنايان ره عشـق گـرم خـون بخورنـد

 )248 :همان(   
بينيم كه در ذهن حـافظ، بيگانگـان در برابـر آشـنايان ره عشـق و       به اين ترتيب مي

) ها پارسي( هاي ديگر و تازيان در برابر پارسايان گويندگان پارسي در برابر گويندگان زبان
بـاران و درمانـدگان نيسـت،     و او كه به خوبي مي داند تازيان را غـم احـوال گـران    است

هاي ممكن روي به سوي  جواري آشنايان ره عشق، با تمام سختيطبيعي است كه از هم 
  .نكندبيگانه 

در معناي ايهامي پارسـيان و   –بدون شك در اين سه بيت، توجه حافظ به پارسايان 
 .شود در برابر تازيان، به وضوح ديده مي -گويان پارسي

ن داشته كه ها، حافظ را برآ مطلب دوم اين است كه همين توجه به تقابل و دوگانگي
هـايش، در برابـر يـك فرهنـگ      ها، باورها و سـنت  ها، فرهنگ ي اسطوره ايرانيت را با همه

ي ايـن   آشتي دادن و كنار هم نشاندن صميمانه و ماهرانـه  بهديگر متقابلانه حس كند و 
  .دو فرهنگ باور داشته باشد

ر دارد كه ها در ذهن حافظ چنان حضو هاي دقيق تعريف توجه به مفاهيم و مرزبندي
) شهري آباد در برابر يزد(خواهد به شيراز  گيرد و مي او هنگامي كه دلش از شهر يزد مي

 كند و آرزوي سفر بـه ملـك سـليمان    مي )ويرانگر ايران(سفر كند، دل از زندان اسكندر 
  . دارد )آبادگري نماد(

دي و تلفيقي بسيار ظريف و شاعرانه از محتواي توحي ـ است توانسته همچنين حافظ
بـا  » پيرمغـان « در ديـوان حـافظ   كـه  جاسـت  قرآني، با ظرف ايراني ايجاد كند و از ايـن 

جـام  «يا » جام جم«شود و  شخصيت و منش يك روحاني و عالم ديني اسلامي ظاهر مي
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با نيروي پرده برانداز و غيب دان دل آشنا با ذات حق، به جاي دل عارف قـرار  » جمشيد
  :دشواهد توجه كني براي نمونه به اين. گيرد مي

  كجاست ديرمغان و شراب ناب كجا  سالوسيصومعه بگرفت و خرقه  از  دلم
)3 :1362حافظ،(    

  اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد  خود افتادممن ز مسجد به خرابات نه
)76: همان(    

 ن گرفتها كه دامن آخر زما زين فتنه  مغان آستين فشانكويبهشدن خواهم 
)60:همان(    

 بينم مياين عجب بين كه چه نوري زكجا  فشانبينمدر خرابات مغان نور خدا مي
)245 :همان(    

  حاليا دير مغان است حوالتگاهم  صوفي صومعه ي عالم قدسم ليكن
)248: همان(    

  فروشند مفتاح مشكل گشايي  ز كوي مغان رخ مگردان كه آن جا
)351: همان(    
  آن مرتبط باكوي مغان و تركيبات . 2

هـا بـه    شاعر از صومعه روگردان است و از مسجد گريزان و به جاي ايـن كـه از فتنـه   
ها و فشارها به  آورد و در مقابل غم مسجد و اعتكاف در آن پناه ببرد به كوي مغان رو مي

ن نور خدا و در كوي در خرابات مغا .جويد جاي محراب مسجد، به درگه پيرمغان پناه مي
كه به وفور در ديوان حافظ يافـت   ي اين شواهد در كنار همه. طلبد مغان حل مشكل مي

قصر فردوس به پـاداش عمـل   : نهد اغلب ديرمغان را بر فردوس برين ترجيح مي ،شود مي
ي  گر كمين گشـايد غمـي ز گوشـه    :و،ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بس/ بخشند مي
البته شاعر قصد تحقير يا اهانت و كفرگويي ندارد، . رگه پيرمغان پناهت بسحريم د/ دل

و اين دو را با نيم نگـاهي بـه    جويد ي ايراني، آشتي مي بلكه بين اسلام و فرهنگ ديرينه
كه بايد بر زبان زاهـد و   -او معنويت و حقيقت را . دهد هويت ايراني در كنار هم قرار مي

  . سازد دهان پير مغان جاري مي از -شيخ و عالم شنيده شود
 دعاي پير مغان ورد صبحگاه من است  ي ميخانه خانقاه من استمنم كه گوشه
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)38 :1362حافظ،(     
 نيسـت  در هيچ سري نيست كه سريّ زخدا  گر پيرمغان مرشد من شد چه تفاوت

)49 :همان(  
 نيسـت  گـاه وزاهدگاه هستورنه لطف شيخ و   استبنده ي پير خراباتم كه لطفش دايم

)50 :همان(     
  چرا كه وعده تو كردي و او به جا آورد  مريد پيرمغانم ز مـن مـرنج اي شـيخ

)99 :همان(     
 پير ما هر چه كنـد، عـين عنايـت باشـد      بنده ي پير مغانم كه ز جهلم برهاند

)108 :همان(     
  در صومعه همت نبودشيخ ما گفت كه   مكنگر مدد خواستم از پير مغان عيب

)141 :همان(     
 شنودرس حديث عشق بر او خوان و زو   جناب پيرمغان مـأمن وفاسـت حافظ

)281 :همان(     
سرّ خدا در سر پيرمغان است، لطفش دايم است و دعايش ورد صبحگاه شاعر اسـت،  

 رهانـد و  گويد، قولش با عملش يكـي اسـت، شـاعر را از جهـل و تـاريكي مـي       دروغ نمي
همه، جناب او مأمن وفا و محبت است و درس عشق را بايـد از   مددكار اوست و بالاتر از

هاي قرآن و طريقـت عرفـاني،    هاي والايي كه بر اساس آموزه ارزش. او شنيد و به او گفت
پيرمغـان جمـع    در بايد در يك انسان كامل يا يك پير طريقت جمع شود، از نظرحـافظ 

  .شود مي
يك روحاني ايراني، تأثير نفسي دارد كـه   و و از آن جايي كه اين پير، پير مغان است

  .شود يافت نميديگران در 
  شيخ ما گفت كه در صومعه همت نبود  گر مدد خواستم از پيرمغان عيب مكن
 ديگري گو بـرو و نـام مـن از يـاد ببـر       دولت پيرمغان باد كه باقي سهل است

 )169 :همان(   
  ام جمج. 3

ي خـود   فرهنگي را كه از تاريخ و پيشـينه  ،، فرصت ديگري است تا حافظ»جام جم«



   1388تابستان  ،مهسيزدزبان و ادبيات فارسي، شماره  پژوهش / 76

  :ي تازه رنگ بزند و بارورتر كندا  به ارث برده است، با انديشه
 است؟اظهار احتياج، خود آن جا چه حاجت   جام جهان نماست ضمير منير دوسـت

 )24 :1362حافظ،(   
 او اي است جام جهان بين كـه آه از كايينه  داركاي جرعه نوش مجلس جم، سينه پـا

) 285: همان(   
ــوزه    جم از كان جهاني دگر اسـت گوهر جام ــل ك ــا ز گ ــو تمن ــي  ت ــران م  داري گ

 )314: همان(   
 بصري كه جام جم نكند سود وقت بي  چو مستعد نظر نيستي وصـال مجـوي

 )316: همان(   
رفاني، اتصال شهودي سالك با شعور مطلق است كـه در  نما، در اصطلاح ع جام جهان

گونـه   عـارف، ايـن  . شود رود و غيب، آشكارا بر عارف كشف مي ها كنار مي ساحت آن پرده
اكنـون ايـن    .دهـد  كند و از آن خبر مي كل هستي را در يك كشف و شهود مشاهده مي

جمشـيد از  جـم يـا   . كنـد  معناي وصال و صعود به محضر دوست در جام جم تجلي مـي 
اي شاهنامه است كه براي اولين بار شراب را كشف كرد و ساخت و قدرت  شاهان اسطوره
جام جم . ي آن را در رفتن به عوالم دور از واقعيت مادي به استخدام گرفت مست كننده

نگريسـت و از آن سـوي    هم چنين يادآور جامي است كه كيخسـرو داشـت و در آن مـي   
ي فرهنـگ ايرانـي را در    اين نمـاد و نشـانه   ،با زيبايي و قدرتحافظ . مرزها خبر مي داد

  :عرفاني قرار مي دهد، به خصوص در اين بيت و قرآني يخدمت حقيقت
 دهند زلال خضـر ز جـام جمـت   چو مي  اي دريابي ما را به جرعه روان تشنه

 )65 :همان(   
سرزمين آمده است، را، كه همراه با قرآن به اين ) ع(ي سامي خضر پيامبر حافظ قصه

در كنار يك سمبل فرهنگ ملي قرار داده است و زلال آب حيات خضر قرآني را از جـام  
  :يا در اين بيت. جمشيد آريايي، جاري ساخته است
 زخاتمي كه دمي گم شود چـه غـم دارد    دارددلي كه غيب نماي است و جام جم

 )81: همان(   
سليمان پادشاه و پيامبر » خاتم و انگشتري«:ابا مهارت تمام دو نشانه از دو فرهنگ ر
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نشـاند و در فضـايي كـاملاً     در كنار هم مـي  را از اساطير ايران» جام جم«قصص قرآن و 
در . دهد را نمايش مي يي پربار جويد و فرهنگ تازه مصفا و يگانه شده، از هر دو سود مي

كان گم شدن دارد ترجيح عين حال كه آشكارا جام جم ايراني را بر خاتم سليماني كه ام
  .دهد  مي

  
  شادي. 4

زنـد و بـه چشـم     هاي فرهنگ ايراني كه در شعر حافظ موج مـي  يكي ديگر از ويژگي
شادي در يك معناي عميق و فلسفي يعني نشاط و اميد . خورد، توجه به شادي است مي

  .و شور حيات داشتن، چنين توجهي به شادي از ديرباز در سرزمين ايران بوده است
  :گويد ي نقش رستم، داريوش مي در كتيبه

  خداي بزرگي است اهورامزدا«
  كه شادي براي مرد آفريد

  )138 :1379 ،رولاند گراب. (»كه خرد را آفريد
  :گويد فردوسي مي

ــين اســت رســم ســراي ســپنج ــج    چن ــه رن ــر ب ــان و ديگ ــن آس ــي زو ت  يك
 خردمنـــد مـــردم چـــرا غـــم خـــورد؟   بـــر ايـــن و بـــر آن روز هـــم بگـــذرد

 )256 :1378شاهنامه،(   
  :گويد و حافظ مي

 گفتا شراب نـوش و غـم دل ببـر ز يـاد      خيرباددي پير مي فروش كه ذكرش به
 )69 :1362حافظ، (   

 انـد بـر ابريشـم طـرب دل شـاد     كه بسته  چنگيقدح مگير چو حافظ مگر به ناله
)70 :همان(   

  ارزد نمي به مي بفروش دلق ما كزين بهتر  رزدابه سر بردن جهان يكسر نمي  غم با  دمي
 )103 :همان(   

چنان نماند و چنـين نيـز هـم نخواهـد       رسيد مـژده كـه ايـام غـم نخواهـد مانـد
 )121 :همان(   
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 به شادي رخ گل بـيخ غـم ز دل بـركن     شكنبهار و گل طرب انگيز گشت و توبه
 )267 :همان(   

كند كه غم دل را فراموش كن و با دلي شاد  سفارش مي حافظ از زبان پير مي فروش
. انـد  چرا كه دل شاد و پر نشاط را به ابريشم طرب بسته! كن قدح برگير و سماع ترانه مي

اي غمگين و افسرده باشد و اگـر   در نظر او تمام جهان ارزش آن را ندارد كه آدمي لحظه
هاي حيات و نشاط و تازگي بهـار،   دهد كه به زودي آيه بشارت مي ،گَرد ملالي هم هست

اين كدورت را خواهد شست و انسان را به شادي رخ گل به تلاش و حركتـي نـو و تـازه    
برخواهد انگيخت، و خود هر چند كه در جريان زنـدگي افسـرده و خسـته دل و نـاتوان     

آورد و نـاتواني و ضـعف را از روح پرنشـاط     جواني به دست مـي » او«شود، با ياد روي  مي
، البته ممكن است به ذهن خواننـده برسـد كـه در كـل ديـوان حـافظ      . كند ود دور ميخ

اگر در ديوان حـافظ غمـي نيـز باشـد،     . اندوه چيره است تا ريتم شاد و پر تحركآهنگ 
ن كـه  وي بتهو انجامد، هماهنگ با جمله غمي است كه در نهايت به حركت و شادي مي

شادي ديوان حافظ يعنـي دعـوت بـه    . »فريديم شادي خواهم آها من از غم«: گفته است
  .زندگي، نشاط، حيات و اميدواري و پرهيز از يأس و دلسردي

  
  مانويت. 5

  در ظلمت است نور ،در هجر وصل باشد  كنيميشكايت از غم هجران چه! حافظ
 )172 :همان(   

 نـور را بلعيـده و در خـود اسـير كـرده      ،ي ماني كه ظلمت در اين بيت اساس فلسفه
  :كند اين بيت به آشنايي حافظ با ماني تصريح مي .شود آشكار مي

 خواهد زنوك كلك مشكينم كه ماني نسخه مي  پرسداري رو از صورتگر چين اگر باور نمي
 )245 :همان(   

هاي اعتقادي ايران باستان اسـت،   اين بدان معنا نيست كه حافظ درصدد بيان فلسفه
  .آشنايي و توجه ذهني حافظ به اين رنگ و زمينه است ي بلكه اين ابيات نشان دهنده

  
  ميترائيسم. 6

بـه آيـين   ... و» مهـر آيينـي  «و » طريقـت مهـر  «، »عابدان آفتاب«: تعابيري چوندر 
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  :مهرپرستي توجه دارد
ــد ــا غافلن ــر م ــاب از دلب ــدان آفت   ببيناي ملامت گو خدا را رو مبين آن رو   عاب

 )278 :همان(   
 سپيده دم كه صبا چاك زد شـعار سـياه    خت در طريقت مهرز دوستان تو آمو

 )288: همان(   
ــه   ست خدايا مپسندهابر دلم گرد ستم ــنمي كــه مكــدر شــود آيين  مهــر آيي

 )244: همان(   
  

  زردشتي گري. 7
ديوان حافظ مالامال از مغ، مغان و مغبچه و عناصر به جاي مانده از ايران كهن است 

  .گيرد از آنها بهره مي ديكه حافظ به هنرمن
ــتي ــين زردش ــن آي ــازه ك ــاغ ت ــه ب  كنون كه لالـه برافروخـت آتـش نمـرود      ب

 )149 :همان(   
 انــد كــه ســاكنان درش محرمــان پادشــه  قدم منه به خرابات جز بـه شـرط ادب

 )137 :همان(   
يراني را به عنوان نماد ا» آتش زردشتي«توان در ابيات فوق، همنشيني  به راحتي مي

  .به عنوان نماد قرآني، مشاهده كرد» آتش نمرودي«در كنار
  
  شاهنامه. 8

توان مدعي شد شاهنامه جلد  رسد شاهنامه درحافظ دروني شده است، مي به نظر مي
قبل از هر چيـز بايـد از اصـل اخلاقـي     . رسد آغازين كتابي است كه با حافظ به پايان مي

سخن بگويم، شاهنامه در سفارشي بـه راسـتي و   دروغ نگفتن كه باور اصيل ايراني است 
  :گويد ژي ميكروي گرداندن از دروغ و 

ــتي  خداونـــد هســـتي و هـــم راســـتي ــژي و كاســ ــو كــ ــد ز تــ  نخواهــ
 )54: 1370امه، ن بهين(   
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  :سرايد و حافظ مي
  نخستكه از دروغ سيه روي گشت صبح   نفستبه صدق كوش كه خورشيد زايد از

 )21: 1362حافظ،(   
بگذريم از اين كه تمام ديوان حافظ در مبارزه با دروغ و كژي و كاستي سروده شـده  

  :گويد شاهنامه از زبان رستم مي. است
ــن اســت ــار م ــده و چــرخ ي ــين بن ــت    زم ــن اسـ ــكار مـ ــداران شـ ــر تاجـ  سـ

 همم بخت و نيكي و هـم بخـردي اسـت     ي ايـزدي اسـتهمم ديـن و هـم فـرّه
ــان آتـــش تيـــز بـــرزين مـــنم      ي كـــين مـــنمشـــب تـــار جوينـــده  همـ

 )47 :1370بهين نامه، (   
دانـد، اكنـون    مـي  ،ي خراسان كه از آن كشاورزان بـوده اسـت   رستم خود را آتشكده

  .همين تصوير را در شعر حافظ ببينيم
  ماستكه آتشي كه نميرد هميشه در دل   دارنــداز آن بــه ديــر مغــانم عزيــز مــي

 )17 :1362حافظ،(   
ــه   ي فارس بكشي آتشكدهلهگو شع سينه ــو آب رخ دجل ــده گ ــر دي ــداد بب  ي بغ

 )169: همان(   
در مورد گشوده نشدن راز آفرينش و سرّ هستي، شـاهنامه و حـافظ هـر دو يكسـان     

  :اند حرف زده
ــدر ــت پـ ــو داد يـــك روز نوبـ ــه تـ ــر      بـ ــر پس ــد ب ــت رس ــو نوب ــز ت ــزد ك  س
ــه    چنـــين اســـت و رازش نيايـــد پديـــد ــره چ ــه خي ــابي ب ــد؟  ني ــويي كلي  ج

 )169 :1370بهين نامه،(   
  :گويد حافظ مي

  كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را  ترجوحديث از مطرب و مي گو و راز دهر كم
 )4 :1362حافظ، (   

 زنهار از اين بيابـان ويـن راه بـي نهايـت      نيفـزوداز هر طرف كه رفتم جز وحشـتم
 )65 :همان(   

حوريان  در نهايت شكوه و بزرگي، غلمان و ،لي كه سراپا حماسي استاو حتي در غز
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كشد و در اين تهاجم حماسي، پرده  و شاهد دلخواه را به برمي كند بهشتي را تصاحب مي
  :كشد از سرّ و راز خداوندي برمي

  غلمان ز روضه،حور ز جنت به در كشيم  ي رضوان به مـا دهنـدفردا گرنه روضه
 كشـيم  غارت كنيم باده و شـاهد بـه بـر     ش و از بزم صوفيانبيرون جهيم سرخو

ــتانه  خدا كه در تتق غيب منزوي است سرّ ــيم   مس ــار بركش ــاب ز رخس اش نق
 )259 :همان(   

هاي مهم كه بي ارتباط با بزرگـي و آزادگـي شخصـيت آنـان نيسـت،       از ديگر ويژگي
ي كيقبـاد، در آغـاز   شـاهنامه در معرف ـ . خصوصيت پرهيز از ننـگ و جسـتن نـام اسـت    

  :گويد ماجراهاي او مي
ــاد     ز تخــــم فريــــدون مــــنم كيقبــــاد ــه يـ ــام دارم بـ ــدر نـ ــر پـ ــدر بـ  پـ

 )191 :1378شاهنامه،(   
تمام تلاش رستم در شاهنامه دويدن به دنبال نام و گريختن از ننگ است، رستم اگر 

  .اسفنديار را مي كشد براي گريز از ننگ و حفظ نام است
ــت ــاره رسـ ــر بـ ــاددگـ ــان برگشـ  مكـــــن شـــــهريارا ز بيـــــداد يـــــاد  م زبـ

 كـــه جـــز بـــد نيايـــد از ايـــن كـــارزار  مكن نام من در جهـان زشـت و خـوار
 )1053 :همان(   

پذيرد تا از او پهلواني  و همچنين اگر به خواهش اسفنديار، تربيت پسرش بهمن را مي
در جواب اعتراض  ،شدي خاندان زال و سيستان را به خاك و خون ك بسازد كه فردا همه

  :گويد زواره مي
ــرد ــم خ ــه چش ــدم ك ــن آن برگزي ــاد آورد    م ــام يـــ ــرد نـــ ــدو بنگـــ  بـــ

 )1059: همان(   
كند و در معنايي فراتر از آن چه در شاهنامه  حافظ اين دو معنا را از شاهنامه اخذ مي

  :برد هست به كار مي
ــاقلان ــزد ع ــت ن ــدنامي اس ــه ب ــي  گرچ ــا نمـ ــام  مـ ــگ و نـ ــواهيم ننـ  را خـ

 )7 :1362حافظ، (   
  وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام است  استاز ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ
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 )33 :همان(   
ــي   بگــذر از نــام و ننــگ خــود حــافظ ــاغر مـ ــوري  سـ ــه مخمـ ــب كـ  طلـ

 )317 :همان(   
 در زنـدگي و سرنوشـت انسـان،   ... در رابطه با تـأثير فلـك، چـرخ، روزگـار، آفتـاب و     

برد كه حـافظ در از دسـت    شاهنامه در از دست رفتن سهراب به همان اعتقادي پناه مي
  :دادن پسر جوان خود

ــد    بدو گفت كـاين بـر مـن از مـن رسـيد ــو دادم كليـ ــت تـ ــه دسـ ــه بـ  زمانـ
ــت    تو زين بي گناهي، كـه ايـن گوژپشـت ــه زودي بكشـ ــيد و بـ ــرا بركشـ  مـ

 )161 :1370بهين نامه،(   
  :حافظ

 در لحد ماه كمان ابروي من منـزل كـرد    اد كه از چشم حسود مه و چـرخآه فري
 چــه كــنم، بــازي ايــام مــرا غافــل كــرد   نزدي شاه رخ و فوت شد امكان، حافظ

 )92 :1362حافظ، (   
  :داند شاهنامه آواز بلبل را سخن گفتن پهلوي مي

ــنوي ــا بشـ ــحرگاه تـ ــن سـ ــه كـ ــوي     نگـ ــتن پهلــ ــخن گفــ ــل ســ ز بلبــ
 )373 :1370هين نامه،ب(   

  :حافظ
 خوانـد دوش درس مقامـات معنـوي   مي  بلبل ز شاخ سـرو بـه گلبانـگ پهلـوي
 هـاي پهلـوي  تا خواجه مي خورد به غزل  مرغان باغ قافيه سـنجند و بذلـه گـوي

 )345: 1362حافظ،(   
نامه هاي شـاه  هاي داستان شود كه قهرمان در حافظ دروني مي چنان گاهي شاهنامه

  :نشينند هاي معنوي و روحي حافظ مي ها و شخصيت به جاي ارزش
  جام كيخسرو طلب كافراسياب انداختي  شادباشگوي خوبي بردي از خوبان خلخ

 )301 :همان(   
 رستميشاه تركان فارغ است از حال ما كو   چگلسوختم در چاه صبر از بهر آن شمع

 )33 :همان(   
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 دستگير ار نشود لطف تهمتن چـه كـنم    انداختيد و به چاهمشاه تركان ار پسند
 )237 :همان(   

هـاي خـود را از    هـاي قهرمانـان و سـمبل    هـا و كلمـات و اسـم    حافظ بسياري از واژه
گيرد و مطالعـات عميـق خـود را از تـاريخ كشـور و ميهـنش در شـعرش         شاهنامه برمي
  :از بابت نمونه. وان استالبته در اين موضوع شواهد فرا. كند منعكس مي

 تــا برتــو عرضــه دارد، احــوال ملــك دارا  ي سكندر جـام مـي اسـت، بنگـر آيينه
 )5 :همان(   

 كه لبش جرعه كش خسرو شيرين من است  مخواناز حشمت پرويز دگر قصه حافظ
 )38 :همان(   

 قباد ي سر جمشيد و بهمن است وز كاسه  تركيبشن كهاقدح به شرط ادب گير ز
 )70 :همان(   

 ها شـد داسـتان انجمـن    در همه شهنامه  شوكت پور پشـنگ و تيـغ عـالمگير او
 )269: همان(   

ــلاه زو   دهـد نشـانشكل هلال هر سرِ مه مـي ــرك كـ ــيامك و تـ ــر سـ  از افسـ
 )281: همان(   

ــرو     تكيه بر اختر شب دزد مكن كاين عيار ــر كيخس ــرد و كم ــاووس بب ــاج ك  ت
 )281 :همان(   

ــايي دارد    دار دلم كاين مگـس قندپرسـت محترم ــرّ هم ــو شــد ف ــواه ت ــا هواخ  ت
 )84 :همان(   

بايـد بگـويم شـاعري     ،كنم را در شعر حافظ يادآوري مي» فرّ«ضمن اين كه توجه به 
كند، مطمئناً خود بـا   چون حافظ وقتي خواننده را به تماشاي احوال ملك دارا دعوت مي

مطالعـه  ... اش و تـاريخ، اسـطوره و اديـان   : ي فراوان آن احوال را، با تمام ابعـادش  هحوصل
او . هاي ايراني و حقايق تاريخي در شعر اوست كرده است و سند آن، حضور مواج اسطوره

ي سر جمشيد و بهمن و كيقباد را در  ي پرويز را به چشم ديده، كاسه حشمت بر بادرفته
تـا بتوانـد    ،ي شهنامه را به دقت زير و رو كـرده اسـت   ته است، همهلاي تاريخ باز ياف لابه

هـاي   اش را بشناسد، تا بداند كه در كجاي زمين ايستاده اسـت، تـا ريشـه    تاريخ سرزمين
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  .ملي ملّتش را دريابد و هاي فكري، مذهبي خود را بازيابد و گرايش
  گيري نتيجه

جـه گرفـت كـه حـافظ بـا در نظـر       توان نتي اشعار حافظ، مي ي هبا توجه به درون ماي
ـ اسلامي در اشعار خود، موفق شده سخنگوي يگانگي  ابعاد فرهنگ ايراني ي هگرفتن هم

دار  اشعار حـافظ طلايـه  . فرهنگي و به تبع آن يكپارچگي سياسي و جفرافيايي ايران شود
  .است و روح همبستگي ملي و مذهبي را در كالبد ايران دميده است اتحاد و يگانگي

مـذهبي خـويش دسـت يافـت، امـا ايـن        -ها به وحدت و اقتدار ملـي  يران با صفويا
هايي بنا شده بود كه ملت ايران در ناخودآگاه خود به آنها رسيده بود و  موفقيت بر زمينه

درسـت بـه   . اسـلامي اسـت   -و هويت جديد ايرانـي  ها سخنگوي اين زمينه ،حافظ بزرگ
شود و ديوان اشـعارش در   پسند هر ايراني مي همين دليل است كه حافظ معيار سليقه و

چرا كه ريشه در ناخودآگاه ملـي و  . نشيند خانه هر ايراني در كنار كتاب مقدس قرآن مي
هـا دل طلـب جـام     ه شايد بتوان گفت در غزل بلند سالك  گونه آن. مذهبي ايرانيان دارد

فظ در صـدد بيـان درد   حـا ... كـرد  آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي/ كرد جم از ما مي
ي تمدني طولاني است كه توحيدي را كه خود روزگاري دراز داشته  ملتي اصيل با سابقه

هاي والايـي كـه در ظـرف     كند و انديشه ي اموي و عباسي طلب مي امروز از بيگانه ،است
هاي سـاحل   كه خود از گم شده -ها  ها و عباسي گنجد، از تازياني چون اموي روزگار نمي

  .جويد مي -ت اندمعرف
در اين ميان شاعر و انديشمند و سخنگوي فرهنگي و هنري اين قوم، مشكل فكـري  

برد، كه مي تواند يك روحاني اصيل ايراني باشد و  و عاطفي خويش، به پيش پيرمغان مي
كـه ايـن    چـرا  ،دهد، به يقين كسي جز زرتشت نيست هايي كه حافظ از آن مي با ويژگي

هاي اساطير، زرتشت تنها كسي اسـت   شسته است و بر اساس روايتپير خرّم و خندان ن
  .)74 :1376، آموزگار( خندد كه بعد از تولد مي

هـاي   گذارد كه با هويت فرهنگي قومش و ريشـه  و بدين سان ديواني از خود باقي مي
  .ناخودآگاه جمعي ملتش، ارتباطي تنگاتنگ دارد



   85 / حافظ و هويت فرهنگي ايران

  منابع
  .هوم فرهنگ، تهران، آگاهو مف ها تعريف) 1380(آشوري، داريوش

  .تاريخ اساطير ايران، تهران، سمت) 1376(آموزگار، ژاله
  .تهران، قطره ،تاريخ زبان فارسي) 1376(باقري، مهري
  .اميركبير ،تهران ،كليات تاريخ و تمدن ايران پيش از اسلام) 1373(بيات، عزيزاالله
نيا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ميراث باستاني ايران، مسعود رجب ) 1344(ريچارد فراي
   .فرانكلين

  .تهران، علمي ،با كاروان حله) 1384(كوب، عبدالحسين زرين
تهـران،   ،)ي حافظ ي زندگي و انديشه درباره(ي رندان از كوچه) 1373(وب، عبدالحسينك زرين

  .سخن
  .رتهران، اميركبي ،تاريخ ايران بعد از اسلام) 1362(كوب، عبدالحسين زرين

  .تهران، زوار ،غني و قزوينيتصحيح  ،ديوان حافظ) 1362(حافظ شيرازي
 ،تهـران  ،سـعيد عريـان  ترجمه دستور زبان متون، : فارسي باستان) 1379(كنت، رولاند گراب

  .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي
ي روابط اجتماعي، سياسي خواجه حافظ شيراز: حافظ خراباتي) 1354(الدين همايونفرخ، ركن
  .نا بي، تهران ،با معاصرانش

  .دانشگاه تهران ،تهران ،مزديسنا و تأثير آن در ادبيات فارسي) 1326(معين، محمد
فرهنگ ايراني پيش از اسلام و آثار آن در تمـدن اسـلامي و ادبيـات    ) 1374(محمدي، محمد

  .توس ،تهران ،عربي
آسـتان قـدس   ، مشـهد  ،دوسيي شاهنامه فر خلاصه: بهين نامه باستان) 1370(جعفر ياحقي،

  .رضوي
  .تهران، سوره مهربرتلس، تصحيح شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي، ) 1378(فردوسي
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